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اسرار قتل 2برادر در شهرک صنعتی 

بهسازی بزرگراه امام رضا)ع( مشکل ساز شده است
بزرگراه امام رضا)ع( به دلیل وجود چند شــهرک صنعتی و 
شهرســتان های بزرگ و کوچک در مسیرش بسیار پرتردد 
است. در واقع بیشتر، محل گذر صنعتگران و کارگران است 
و در حالت عادی هم همیشــه ترافیک دارد. مدتی است که 
مسئولان شهری اقدام به بهسازی و تعویض روکش آسفالت 
کرده اند. مشکل اینجاست که این کار در زمان مناسبی انجام 
نمی شود و انجام این عملیات هر روز از اول صبح تا بعد از ظهر 
مسیر را با ترافیک سنگین چند ده کیلومتری مواجه می کند. 
این قبیل اقدامات باید  هنگام شــب یا ساعاتی که کمترین 

میزان تردد صورت می گیرد انجام شود.
خرامان از تهران 

معیار پذیرش درآزمون مشاوران مالیاتی مشخص نیست 
پس از شرکت در آزمون مشــاوران رسمی مالیاتی ایران در 
سال جاری، ابتدا پیامکی درخصوص پذیرشم در آزمون ارسال 
شد و در آن ذکر شده بود که برای تکمیل مدارک و ثبت نام 
نهایی در سامانه reg.iactc.ir ثبت نام کنم. بعد از چند روز 
مجددا پیام دومی دریافت کردم مبنی بر عدم پذیرش به دلیل 
پایین بودن امتیازم! چطور ممکن اســت که معیار پذیرش 
آزمون طی چند روز تغییر کند؟چه کســی پاسخگوی این 

وضعیت است؟
شهروندی از تهران

جلوی استفاده از آب شرب در واحدهای خدماتی کرج را بگیرند
 بیشتر واحدهای خدماتی مثل قالیشویی ها یا کارواش ها در 
اســتان البرز، جهت ارائه خدمات خود از آب شرب استفاده 
می کنند. باید هر چه زودتر این مراکز به سیستم بازچرخانی 
پساب مجهز شوند تا هم از آب شرب اســتفاده نشود و هم 

شاهد هدر رفت پساب ها نباشیم.
زین العابدین از کرج 

بانک ها به عناوین مختلف، بخشی از وام را بلوکه می کنند
مسدود شدن بخشی از مبلغ وام از سوی بانک، مشتریان را 
با مشکلات فراوانی روبه رو کرده است. این در حالی است که 
بانک مرکزی بلوکه کردن بخشی از وام یا اخذ سپرده به عنوان 
وثیقه نقدی را ممنوع کرده است. اما برخی بانک ها با عناوین 
دیگر چون »ضمانت ریالی« بخشی از وام یا سپرده متقاضیان 
را بلوکه می کنند. چندی قبل نیز دیوان عدالت اداری حکمی 
مبنی بر رها سازی  مبالغ مسدودی از جانب بانک مسکن ابلاغ 
کرد ولی متأسفانه بعد از چندبار مراجعه، مسئولان این بانک 
زیر بار این قضیه نرفته و اقدام به آزادســازی پول مسدودی 
نکردند. همه می دانیم مردم از روی ناچــاری اقدام به اخذ 
تســهیلات می کنند آن هم اغلب با ســود بالای ۱۸درصد.

چطور بانک ها می توانند از دســتور و حکم بانک مرکزی و 
دیوان عدالت اداری تخطی کنند؟

سرلک از تهران

برخورد سلیقه ای مسئولان برای ارائه تسهیلات لیزینگی 
فرهنگیان

طرح مستمر خرید لوازم خانگی و کالای دیجیتال از طریق 
ارائه تســهیلات، ویژه اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان از 
تاریخ ۴اردیبهشت ۱۴۰۱ در سراسر کشور آغاز شده است. 
به عنوان یک فرهنگی برای ثبت نام و استفاده تسهیلات وارد 
سایت لیزینگ شدم، در ادامه بخشی از روند ثبت درخواست، 
منوط به اخذ تأییدیه از مســئول رفاه اداره بود. به مسئول 
مربوطه مراجعه کردم ولی ایشان عنوان کرد که چون سایت 
غیرفعال اســت امکان صدور تأییدیه نیســت! با پشتیبانی 
لیزینگ تماس گرفتم و آنها خلاف گفته ایشان را بیان کردند 
و تأکید داشتند که سایت باز است و هیچ مشکلی هم وجود 
ندارد! حالا مانده ام که حرف کدام یک را باور کنم؟چرا هنگام 
طراحی و راه اندازی سایت مســئول مستقیمی جهت رفع 

مشکلات احتمالی منصوب نمی شود؟ 
ربیعی از تهران 

افزایش عوارض نوسازی، شهروندان یزدی را شوکه کرده است 
 چنــد روز پیش پیامک حــاوی اطلاعات عوارض نوســازی، به 
شهروندان یزد ارســال شــد. نکته قابل توجه و عجیب، افزایش 
بی سابقه نرخ عوارض و خدمات پسماند است. یعنی مبلغی بیش از 
۶۰۰ هزار تومان! در این شرایط بدمعیشتی و رکود بازار و مشکلات 

داخلی کشور، اخذ این مبالغ از مردم بی انصافی است.
حلاوتی از یزد

پرداخت تسهیلات تکلیفی نمی تواند مشکل مسکن را حل 
کند

مســئولان کنونی فکر می کنند با پرداخت تســهیلات تکلیفی 
می توانند مشکل مســکن را حل کنند اما مشکل اینجاست که 
بسیاری از بانک ها نمی توانند به این دستور و تکلیف دولت عمل 
کنند. گذشته از این، ارقام این وام ها به گرد تورم هم نمی رسد.در 
گذشته وام خرید بخش عمده ای از قیمت مسکن را تأمین می کرد 
اما حالا شاید تنها بتواند بخشــی از مبلغ ودیعه را پوشش دهد! 
راه حل مشکل مسکن قطعا با دستور و تکلیف و اجبار نیست و باید 

فکری اساسی برای آن کرد.
خدابنده لو از کرج

وضعیت زیرساخت ها و امکانات جاده ای یاسوج مناسب نیست
شهر یاسوج مرکز اســتان کهگیلویه و بویراحمد است و هر ساله 
پذیرای گردشــگران زیادی از نقاط مختلف کشور برای بازدید از 
جاذبه ها، مکان های دیدنی و ظرفیت های گردشــگری این شهر 
است. با این حساب قاعدتا باید زیرساخت ها و امکانات مربوطه در 
شهر یاسوج فراهم باشد.اما متأسفانه وضعیت دست اندازها، چاله ها 
و آسفالت خیابان ها و محله های شهر، تردد مسافران و همینطور 
اهالی این شهر را مشکل و آنها را به شدت گلایه مند کرده است.با 
این وضعیت از تعداد گردشگران به مرور کاسته می شود و متعاقب 

آن بخشی از اقتصاد شهر هم از رونق می افتد.
وفایی از یاسوج

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

بازداشت یک مالخر در پرونده قتل مرد ثروتمند 

فرار هولناک متهم از دست پلیس 
تحقیقات در پرونده قتل مرد ثروتمند که قربانی دزدان شده 
بود، به شناســایی یک مالخر ســابقه دار منجر شد، اما وقتی 
مأموران برای دستگیری او وارد عمل شدند، اتفاق هولناکی 

رخ داد.
به گــزارش همشــهری، نوزدهم مــرداد امســال به قاضی 
محمدتقی شــعبانی، بازپرس جنایی تهران خبر رســید که 

مردی در خانه ویلایی خود به قتل رسیده است.
با دســتور بازپرس جنایی، گروهی از کارآگاهان راهی محل 
حادثه شدند و تحقیقات آغاز شد. مقتول مردی 75ساله بود 
که بر اثر خفگی به قتل رســیده و حدود ۴۸ساعت از مرگش 
می گذشت. وی پس از فوت همسرش سال ها به تنهایی زندگی 
می کرده و نخستین فردی که با جســد وی مواجه شده بود، 

دخترش بود که برای دیدن او به خانه پدرش رفته بود.
گفته های دختر جوان نشان می داد که مرد تنها با انگیزه سرقت 
به قتل رسیده است؛ چراکه اثاثیه خانه کاملا به هم ریخته بود 
و خودروی مقتول و وسایلی مانند تلویزیون، وسایل آنتیک، 
ظروف نقره، پول، ســکه و دلارهایی که وی در خانه داشت، 

دزدیده شده بود.

ردپای یک مالخر
در نخستین اقدام شــماره پلاک خودروی مقتول که سرقت 
شده بود، در اختیار همه واحدهای گشتی قرار گرفت تا اینکه 
۴روز قبل ماشــین وی درحالی که در یکی از مناطق جنوب 

پایتخت پارک شده بود، کشف شد.
ماموران راهی محل موردنظر شدند و با انجام تحقیقات میدانی 
مشخص شد که مردی به نام میثم که در همان خیابان ساکن 
بود، ماشین را در آنجا پارک کرده و سپس به داخل خانه اش 
رفته است. به گفته همسایه ها، میثم مردی تبهکار و سابقه دار 

بود که افراد خلافکار زیادی به خانه اش رفت وآمد داشتند.
با این سرنخ، بازپرس جنایی دســتور بازداشت میثم را صادر 
کرد. این درحالی بود که مأموران متوجه شدند میثم خانه اش 

را پاتوق سارقان کرده و از آنها اموال سرقتی می خرد.
ماموران برای دســتگیری او با حکم قضایی قدم در خانه اش 
گذاشــتند که آپارتمانی در طبقه دوم ساختمان بود اما او به 
محض دیدن پلیس تصمیم به فرار گرفت و به ســمت بالکن 
رفت. وی خودش را به پایین پرتاب کرد تا فرار کند اما به شدت 
مصدوم و از ناحیه دست و پا دچار شکســتگی شد. در ادامه 
مأموران موفق شدند وی را دســتگیر کنند و برای درمان به 
بیمارستان انتقالش دهند. از سوی دیگر، در بررسی خانه وی، 
علاوه بر اموالی که از خانه مقتول)پیرمرد ثروتمند( ســرقت 
شده بود، وسایل سرقتی دیگری کشف شد که نشان می داد 
میثم یک مالخر حرفه ای اســت. هم اکنون او تنها مظنون در 
پرونده قتل مرد ثروتمند است و قرار است پس از بهبودی برای 

تحقیقات به اداره آگاهی منتقل شود.

آزادی دختری که در
 دفاع از خودش قاتل شد

دختری کــه در دفاع از 
خود، پسری جوان را به 
قتل رســانده و با حکم 
دادگاه از قصاص رهایی 
یافته بود، بعد از تحمل 

۸سال حبس، آزاد شد.
به گزارش همشــهری، 
پرونــده ایــن دختــر 
جوان ۲۱مرداد ســال 
۹۳ بــه جریــان افتاد. 
آن روز گــزارش مرگ 
پسری جوان به بازپرس 
جنایی تهران اعلام شد 
و به دستور وی تیمی از 

کارآگاهان جنایی تهران راهی محل حادثه شدند.
بررسی ها نشان می داد که مقتول، مهمان خانه دختری به نام 
سمانه در یکی از محله های غرب تهران بوده و در آنجا با ضربه 

چاقو به قتل رسیده است.
ماموران سراغ سمانه رفتند و او گفت: روز حادثه در حال چیدن 
اثاثیه در آپارتمانی بودم که به تازگی به آنجا اثاث کشی کرده 
بودم. آن روز دوستم سارا به کمکم آمده بود که پس از گذشت 
چند ساعت، پسر مورد علاقه اش به نام فرهاد درحالی که غذا 
خریده بود، به آنجا آمد. پس از صــرف غذا، من به داخل اتاق 
رفتم تا وسایل آنجا را بچینم. دقایقی بعد صدای مشاجره سارا 
و پسر مورد علاقه اش را شــنیدم و وقتی از اتاق بیرون آمدم  
فرهاد را دیدم که با چاقو زخمی شده و خون آلود روی زمین 
افتاده است. من و سارا که ترسیده بودیم فرهاد را به بیمارستان 

رساندیم اما او جانش را از دست داد.
پس از اظهارات دختر جوان، سارا دستگیر شد و در بازجویی ها 
ادعا کرد که در دفاع از خودش ضربه ای به دست فرهاد زده و 
هرگز قصد کشتن او را نداشته است. او گفت که شب حادثه 
فرهاد نیت شومی در ســر داشته و او ناچار شــده در دفاع از 
خودش با چاقوی میوه خوری که روی میز بوده، ضربه ای به  
دست فرهاد بزند اما هرگز تصورش را هم نمی کرده که همین 

ضربه به قیمت جان فرهاد تمام شود.
این دختر جوان، مدتــی بعد در دادگاه کیفــری، پای میز 
محاکمه رفت و اظهارات خود را تکرار کرد و گفت: در دفاع از 
خودش مرتکب قتل شده است. قضات دادگاه نیز پس از آنکه 
وارد شور شدند، قتل را شبه عمد تشخیص دادند و رأی برائت 
سارا از اتهام قتل عمدی را صادر کردند. به این ترتیب متهم 
از قصاص گریخــت و پرونده پس از تأییــد حکم، به اجرای 
احکام دادسرای جنایی تهران فرستاده شد. سارا به پرداخت 
دیه و ۴سال و ۴ماه زندان محکوم شده بود و اگر چه دوران 
محکومیت اش را سپری کرده بود، اما توان پرداخت دیه را 
نداشت و همچنان پشــت میله های زندان سپری می کرد تا 
این که تیم صلح و ســازش دادســرای جنایی تهران، برای 
نجات او وارد عمل شدند و ســرانجام با کمک خیرین مبلغ 
دیه تهیه و مقدمات آزادی سارا از زندان فراهم شد. او دیروز 
پس از گذشت ۸ســال حبس، از زندان آزاد شد و به آغوش 

خانواده اش برگشت.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه
مرد جوان در جست وجوی برادر گمشده اش به قتل رسید

وقتی جوان مهندس گم شد، برادرش برای پیدا کردن 

ردی از او از شهرکرد راهی پایتخت شد، غافل از اینکه جنایی
حادثــه ای هولناک انتظــارش را می کشــد. او که در 
جست وجوی برادرش به کارگاهی در شهرک صنعتی خاوران رسیده بود، 
وقتی برای بررسی دوربین های آنجا به کارگاه رفت قربانی شلیک مردی 

شد که چند روز قبل تر جان برادر گمشده او را گرفته بود.
به گزارش همشهری، اواخر آبان ماه مأموران پلیس در جریان تیراندازی 
در کارگاهی در شهرک صنعتی خاوران قرار گرفتند و راهی آنجا شدند. در 
جریان این تیراندازی جوان ۳5ساله ای به نام ابراهیم بر اثر اصابت گلوله 
مجروح شده بود و عامل تیراندازی که یکی از کارگران کارگاه بود، توسط 
شاهدان دستگیر شده بود. ابراهیم به بیمارستان منتقل و تلاش پزشکان 
برای نجات جانش آغاز شد اما شدت جراحتی که دیده بود باعث شد که 
دچار مرگ مغزی شود و در این شرایط با موافقت خانواده اش اعضای بدن 

او به بیماران نیازمند اهدا شد.

اسرار جنایت
هنوز مشخص نبود که کارگر کارگاه با چه انگیزه ای به ابراهیم شلیک کرده 
اما وقتی مأموران پلیس به تحقیق از او پرداختند اسرار هولناکی فاش شد. 
بررسی ها نشان می داد که این مرد چند روز قبل تر، برادر ابراهیم به نام 
بهزاد را به ضرب گلوله به قتل رســانده و جسد او را به آتش کشیده بود؛ 
پس از این حادثه، ابراهیم که از ناپدید شدن برادرش نگران شده بود، از 
شهرکرد راهی تهران شده و در جست وجوی یافتن ردی از او به کارگاهی 
رســیده بود که قاتل برادرش در آنجا کار می کرد و قاتل به تصور اینکه 
ابراهیم متوجه اسرار قتل برادرش شده و برای دستگیری وی آمده است، 

به او شلیک کرده و وی را نیز به قتل رسانده بود.

در جست وجوی برادر 
یکی از همکاران برادران کشته شده درباره این پرونده عجیب به همشهری 
می گوید: بهزاد برادر کوچک تر ابراهیم بود. ما کارگاهی در شهرک صنعتی 
خاوران داشتیم و کارمان تعمیر دستگاه های صنعتی بود و خوشبختانه 

در مدت ۳سال توانسته بودیم مشتریان زیادی پیدا کنیم.
وی ادامه می دهد: سه شــنبه ۲۴آبان من و بهزاد در کارگاه بودیم و قرار 
بود فردای آن روز یک دستگاه صنعتی به کارگاه برسد. برای همین بهزاد 
زودتر رفت که هنگام رسیدن دستگاه به کارگاه برگردد و در خالی کردن 
بار کمک کند. اما روز بعد، وقتی خبری از او نشد، نگران شدم و با موبایلش 
تماس گرفتم. گوشی اش خاموش بود و نگرانی ام بیشتر شد. امکان نداشت 
که بهزاد جواب تلفنش را ندهد و با این حال تا شب صبر کردم اما باز هم 

حکم اعدام 4نفر از اراذل و اوباش که نقشه های اسرائیل را در کشور اجرا می کردند اجرا شد

بلد نبودن رانندگی با بنز، نقشه آدم ربایی مردان مسلح را ناکام گذاشت

 ۴نفر از اراذل و اوباش سابقه دار که از 

سوی ســرویس جاسوســی رژیم داخلی
صهیونیستی برای همکاری اطلاعاتی 
و آدم ربایی اجیر شــده بودند با قطعی شــدن حکم 

اعدام شان صبح دیروز به دار مجازات آویخته شدند.
به گزارش همشهری، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، 
اوایل امسال برخی شبکه های معاند مدعی شدند که 
افسران سازمان جاسوسی اســرائیل در ایران موفق 
به بازداشــت و بازجویی یک نیروی جهادی وابسته 
به سپاه شــده اند. تصاویری از این فرد در شبکه های 
اجتماعی منتشر شــد که او به کارهایی که در حوزه 
فعالیتش نبود اعتراف می کرد. هنوز صحت و ســقم 
این فیلم به درستی مشخص نشده بود تا اینکه کمی 
بعد و در خرداد ماه امسال روابط عمومی کل سپاه، از 
دستگیری شبکه ا ی از اراذل و اوباش مرتبط با سرویس 
اطلاعاتی رژیم صهیونیستی با همکاری سپاه پاسداران 
انقلاب اســلامی و وزارت اطلاعات خبر داد. شواهد 
نشان می داد دستگیرشدگان همان عوامل پشت پرده 

تهیه فیلم اعتراف هستند.

دستگیرشدگان چه کسانی بودند؟
براســاس محتویات این پرونده امنیتــی، متهمان 
از اراذل و اوباش ســابقه دار بودند و می دانستند که 
سفارش کارهای شــان را از افرادی در خارج از کشور 
دریافت کرده و در قبال اقدامات ضد امنیتی که انجام 
می دادند ارز دیجیتال دریافت می کردند. آنها در قالب 
۲ تیم عملیاتی به ســرتیمی حســین اردوخان زاده 
معروف به زکریا و میلاد اشرفی با افسر موساد ارتباط 

داشتند و دستورات او را اجرا می کردند.

ارتباط سرشبکه با موساد
اما سرشبکه تیم اول که از اراذل و اوباش سابقه دار بود 

چگونه توانست با شــبکه جاسوسی اسرائیل ارتباط 
بگیرد ؟  حســین اردوخان زاده به مدت ۳ســال، از 
سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱7 به جرم قاچاق انسان از ترکیه 
به یونان، در زندان یونان به ســر می برد و در آنجا با 
فردی به نام اوزان که او نیز قاچاقچی انسان بود آشنا 
شد. مدتی بعد اوزان به اردوخان زاده پیشنهاد داد که 
با همدستی یکدیگر کار قاچاق انسان را ادامه دهند. 
در این بین بود که اردوخان زاده با شخصی به نام آریا 
که به عنوان کاپیتان شناخته می شد آشنا شد. آریا به 
اردوخان زاده پیشنهاد کرد که اگر تمایل داشته باشد 
کار خوبی ســراغ دارد که درآمد بالایی دارد. به این 
ترتیب اردوخان زاده به ایران برگشت تا اینکه شخص 
ناشناسی از طریق واتساپ با او تماس گرفت و خودش 
را ســیروس معرفی کرد. او که از افســران سازمان 
جاسوسی اسرائیل است گفت که شــماره را از آریا 
گرفته و شخصی به نام کارما می خواهد با او صحبت 
کند. کارما در این تماس چند جمله ای با اردوخان زاده 
صحبت کرد و گفت کار خوبی سراغ دارد که جزئیاتش 
را سیروس توضیح می دهد. این تماس تلفنی شروع 

کار اردوخان زاده برای موساد بود.
برای عملی کــردن ماموریت هایی که ســیروس به 
اردوخان زاده می داد، او به همــکاری چند نفر دیگر 
نیاز داشت. او چند نفر از دوســتانش را که از اراذل و 
اوباش ســابقه دار بودند برای این کار استخدام کرد 
و ســیروس نیز در چندین مرحلــه از طریق کیف 
پول دیجیتال، برای خرید اســلحه و تجهیزات مورد 
نیاز به حســاب او پول واریز کرد. ســیروس به آنها 
دستورالعمل های حفاظتی ارائه کرده بود که چطور 
به طور امن با او در ارتباط باشند و از دید دوربین های 
مداربسته دور بمانند. آنها در چندین ماموریت که با 
دستور افسر موساد انجام می شد به اموال عمومی و 
خصوصی آسیب وارد کردند و دست به آدم ربایی زده 

طناب دار بر گردن عوامل موساد 

»سرکرده و مغز متفکر گروه از ترکیه با ما تماس گرفت و 
خواست که مرد ثروتمندی را ربوده و گوشمالی دهیم.«

این بخشــی از اعترافات عجیب مرد مسلحی است که با 
همدستش قصد ربودن جوان بنزســواری را داشت، اما 
چون نحوه رانندگی با این خودرو را نمی دانســتند، در 
اجرای نقشه شــان ناکام ماندند. به گزارش همشهری، 
عصر هشتم شهریورماه، پسر جوانی بعد از بیرون آمدن از 
باشگاه ورزشی اش در حوالی پارک ساعی سوار خودروی 
بنز گران قیمتش شد تا به خانه برود. او هنوز در ماشین 
را نبســته بود که یکباره ۲ مرد نقابدار که مسلح به کلت 
کمری بودند به وی حمله کردند. یکی از آنها از پشت سر 
دستش را دور گردن جوان  بنزسوار انداخت و دیگری نیز 
با اسلحه شــروع به تهدید کرد و او را روی صندلی عقب 
نشاند. متهم دیگر فورا پشت فرمان نشست و می خواست 
ماشــین را براند، اما طریقه رانندگــی و راه انداختن بنز 
گران قیمت را نمی دانست. او کمی با ماشین کلنجار رفت، 
اما نتوانست آن را راه بیندازد. درست در همین دقایق بود 

که با سر و صدا و درخواست کمک صاحب بنز، شهروندان 
در آنجا جمع شدند و در این شرایط بود که مردان مسلح از 
ترس دستگیر شدن سوار بر یک پژو پرشیای سفیدرنگ 
که منتظرشان بود، شده و با کمک همدستشان از آنجا 
گریختند. پــس از این اتفاق جوان بنزســوار که در این 
حادثه مجروح شده بود راهی اداره پلیس شد و از آدم ربایان 
شکایت کرد. با این شــکایت، تحقیقات برای بازداشت 
مردان مسلح شروع شــد و کارآگاهان اداره یکم پلیس 
آگاهی تهران سراغ دوربین های مداربسته محل حادثه 
رفتند. تصاویر ضبط شده، جزئیات این آدم ربایی نافرجام 
را نشان می داد. از ســویی در بررسی های فنی، مأموران 
توانستند شماره پلاک خودروی متهمان را به دست آورند. 
در ادامه هویت متهمان که ۳مرد جوان بودند به دست آمد 
و مأموران با زیرنظر گرفتن پاتوق های آنها موفق شدند 
دو نفرشــان را در ویلایی در اطراف تهران طي عملیاتی 

غافلگیرانه دستگیر کنند.
متهمان پس از دســتگیری تحت بازجویی قرار گرفتند 

اعترافات عجیب آدم ربایان ناکام
که یکی از آنها گفت: سردسته ما سومین عضو باند است 
که فراری شده است. او به ما دستور داد تا از مرد بنزسوار 
زهرچشم بگیرم و او را گوشــمالی بدهیم. وی ادامه داد: 
ســرکرده باند، مردی به نام مهران اســت که در ترکیه 
خانه ای دارد و به خاطر کارش مدام در حال رفت وآمد به 
ترکیه است. وی زمانی که در ترکیه بود با ما تماس گرفت 
و دستور آدم ربایی داد، ما هم به خاطر پول و دستمزدی 
که می داد قبول کردیم تا نقشه ای را که کشیده بود، اجرا 
کنیم، اما منتظر ماندیم تا او هم بــه ایران بیاید و هنگام 

اجرای نقشه آدم ربایی حضور داشته باشد. 
متهم گفت:  ما اصلا از انگیزه این مرد خبر نداشــتیم و 
نمی دانســتیم چرا می خواهد جوان بنزسوار را گروگان 
بگیریم.  فقط به فکر گرفتن دســتمزدمان بودیم و برای 
اجرای نقشــه ای که مهران کشــیده بود،  به سراغ مرد 
بنزسوار رفتیم. ما می دانستیم که اگر در خودرو بسته شود 
نمی توانیم آن را باز کنیم و بــرای همین باید او را هنگام 
سوار شدن به ماشــین می ربودیم  اما خبر نداشتیم که 
نحوه رانندگی با این ماشین با بقیه ماشین ها فرق دارد و 

نقشه مان ناکام خواهد ماند.
براساس این گزارش، ۲ متهم در بازداشت به  سر می برند 
و تلاش برای دســتگیری ســومین عضو باند از ســوی 

کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی پایتخت ادامه دارد.

و فیلم و عکس اقدامات شــان را برای موساد ارسال و 
دستمزد شان را دریافت کردند. یکی از اقدامات این 
شــبکه اراذل و اوباش تحت نظر موساد، ربودن یکی 
از نیروهای جهادی مرتبط با سپاه پاسداران بود. آنها 
او را به مکان خلوتی منتقل کرده و در آنجا با ضرب و 
شتم و شکنجه وی را وادار به اعترافات ساختگی مقابل 
دوربین کردند و کمی بعد شبکه های معاند با پخش 
این فیلم مدعی شدند که مأموران موساد در ایران یک 

پاسدار را ربوده و از او بازجویی کرده اند.

دومین شبکه
افسر سازمان جاسوسی اسرائیل علاوه بر این شبکه 
از اراذل و اوباش تیم دیگری را نیز اجیر کرده بودند. 
سرشبکه تیم دوم میلاد اشرفی نام داشت که از طریق 
اینستاگرام با فردی به نام آزیتا آشنا شده بود. با گذشت 
مدتی از این آشنایی اینستاگرامی آزیتا، میلاد را به 
سیروس که این بار خودش را سیاوش معرفی کرده بود 
مرتبط کرد. سیاوش ابتدا از میلاد خواست که اقداماتی 
مثل شعارنویسی و آتش زدن لاستیک انجام دهد و در 
ادامه ماموریت های مهم تری به او داد و خواســت تا 

چند نفر را که به آنها اطمینان دارد به گروه اضافه کند. 
اعضای این شبکه که آنها نیز همگی از اراذل و اوباش 
سابقه دار بودند در قبال عملی کردن نقشه های افسر 

موساد از او دستمزد دریافت می کردند.

آخر خط
با ادامه بازجویی از نفرات دســتگیر شده، اطلاعات 
تازه تری از فعالیت های آنها و نقشــه های ســازمان 
جاسوسی اســرائیل در ایران برملا شــد و درنهایت 
۴نفر از آنها به نام های حسین اردوخان زاده، شاهین 
ایمانی محمودآباد، میلاد اشرفی آتباتان و منوچهر 
شهبندی بجندی به جرم همکاری اطلاعاتی با رژیم 
صهیونیســتی و آدم ربایی به اعدام محکوم شــدند. 
همچنین ۳ متهم دیگر نیز به اتهام ارتکاب جرم علیه 
امنیت کشور، معاونت در آدم ربایی و نگهداری سلاح 
به 5 تا ۱۰سال حبس محکوم شدند. این رأی مدتی 
بعد با اعتراض متهمان به دیوان عالی کشور فرستاده 
شد که درنهایت شعبه نهم دیوان رأی دادگاه را تأیید 
کردند. در این شرایط صبح دیروز متهمان ردیف یک 
تا ۴اعدام و پرونده زندگی شان برای همیشه بسته شد.

خبری از او نشد. دیگر مطمئن شــده بودم که برایش اتفاقی افتاده است. 
رفتیم آگاهی که گم شــدن او را گزارش کنیم اما گفتند که باید اعضای 
خانواده اش حضور داشــته باشــند. برای همین با برادرش به نام ابراهیم 
تماس گرفتم و ماجرا را تعریف کردم و او گفــت که تا صبح خودش را به 
تهران می رساند. ابراهیم ۳5ساله از شهرکرد به سمت تهران حرکت کرد 
و روز پنجشنبه به شهرک خاوران رسید. او و همکار برادرش بهزاد، راهی 
اداره آگاهی شدند و ماجرای گم شدن وی را گزارش کردند. همکار بهزاد 
ادامه می دهد: درحالی که تحقیقات پلیس شروع شده بود، ابراهیم هم برای 
پیدا کردن ردی از برادرش وارد عمل شد. ۴،۳ روز به همراه ابراهیم و برادرم 
به دنبال بهزاد گشــتیم اما هیچ خبری از او به دست نیاوردیم. یک روز که 
من در شهرک صنعتی نبودم، برادرم تماس گرفت و گفت که می خواهد به 
همراه ابراهیم، برای چک کردن دوربین های مداربسته کارگاه های بالاتر 
بروند. آن روز آنها به کارگاهی رفتند که صاحب آنجا شریک سابق بهزاد بود. 
داخل کارگاه ۲کارگر حضور داشتند و وقتی برادرم و ابراهیم وارد آنجا شدند 
و گفتند که می خواهند فیلم دوربین ها را ببینند، یکی از آنها به بهانه اینکه 
برادرم ماشین را جای بدی پارک کرده، از او خواست که آن را جابه جا کند. 
برادرم از کارگاه خارج شد اما ظاهرا در همان لحظه، کارگر دیگری که داخل 
کارگاه بود با اسلحه به ابراهیم شلیک کرد و او روی زمین افتاد. 5دقیقه بعد 
وقتی برادرم به داخل کارگاه برگشت و سراغ ابراهیم را گرفت، قاتل به او 
گفت که وی از کارگاه بیرون رفته است. اما برادرم در همان لحظه صدای 
ناله ای شنید و به ماجرا مشکوک شد. مرد جوان می گوید: برادرم چندبار از 
قاتل پرسید که صدای چیست؟ و بعد خواست به دنبال صدا برود که ناگهان 

قاتل سلاحش را بیرون کشید. برادرم با دیدن این صحنه پا به فرار گذاشت 
و قاتل شروع به تیراندازی کرد اما خوشبختانه هیچ یک از گلوله ها به برادرم 
اصابت نکرد. او به بیرون از کارگاه دوید و با فریاد درخواست کمک کرد و 
همان لحظه صاحب کارگاه رسید و با دیدن کارگر مسلح، با او درگیر شد 
و وی را خلع ســلاح کرد. همزمان برادرم که از این حادثه جان سالم به 
در برده بود به داخل کارگاه برگشت و پیکر نیمه جان ابراهیم را دید که 
روی زمین افتاده بود و قاتل برای اینکه او را مخفی کند، تعدادی چوب 
روی آن انداخته بود. او ابراهیم را به بیمارستان منتقل کرد اما متأسفانه 
وی دچار مرگ مغزی شد و جانش را از دست داد. همکار بهزاد می گوید: 
پس از دستگیری قاتل، او اعتراف کرد که علاوه بر ابراهیم، بهزاد را هم به 
قتل رسانده است. او مدعی شده که شامگاه ۲۴آبان ، وقتی بهزاد از شهرک 
صنعتی خارج می شده، به بهانه اینکه ماشین ندارد، سوار ماشین او شده 
و در بین راه لوله اسلحه اش را روی سر او گذاشته و وقتی توقف کرده، با 
شلیک گلوله وی را به قتل رسانده است. سپس جسد او را به بیابان برده و 
در آنجا آتش زده است. او پس از قتل بهزاد تصور می کرد که هیچ کس پی 
به راز این جنایت نخواهد برد، اما چند روز بعد وقتی برادر بهزاد را در داخل 
کارگاه دیده که می خواسته فیلم دوربین های مداربسته را چک کند، از 

ترس اینکه دستش رو شود، او را نیز به ضرب گلوله به قتل رسانده است.

انگیزه مبهم 
در همین حال پدر بهزاد و ابراهیم که این روزها داغدار از دســت دادن 
۲پسرش است به همشهری می گوید: بهزاد مهندس و کوچک تر از ابراهیم 
بود. او با دوستانش کارگاهی در شهرک صنعتی راه  انداخته و در زمینه 
تعمیر دستگاه های صنعتی فعالیت داشته است. او ادامه می دهد: وقتی 
بهزاد گم شد، ابراهیم بی درنگ برای پیدا کردن او راهی تهران شد. ابراهیم 
به تازگی عقد کرده و قرار بود به زودی با همســرش زیر یک سقف بروند 
و زندگی مشترکشان را شروع کنند که این حادثه رخ داد. پدر مقتولان 
می گوید: هنوز معلوم نیست که انگیزه اصلی قتل  پسرهایم چیست اما 
پلیس علاوه بر ۲کارگری که در محل جنایت کار می کردند، صاحب کارگاه 
و یک نفر دیگر را دستگیر کرده و در حال تحقیق روی این پرونده است. 
از طرفی، قاتل اصلی اعتراف کرده که برای ارتکاب این جنایت اجیر شده 
است و حالا منتظریم تا تحقیقات تکمیلی اسرار این پرونده را فاش کند. او 
همچنین با اشاره به اهدای اعضای بدن یکی از پسرانش می گوید: بهزاد و 
ابراهیم هر دو کارت اهدای عضو داشتند. ابراهیم ورزشکار و غارنورد بود. به 
همین دلیل وقتی پزشکان از ما خواستند که اعضای بدنش را اهدا کنیم، 
با اینکه داغ سنگینی بر دلمان بود، با اهدای عضو موافقت کردیم و چند 

عضو بدن او به بیماران نیازمند پیوند زده شد.

ابراهیم و بهزاد، مقتولان


